
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  

وَ قَدْ قَصَدْتُ إِلَیک بِطَلِبَتِی وَ تَوَجَّهْتُ إِلَیک بِحَاجَتِی وَ جَعَلْتُ بِک اسْتِغَاثَتِی وَ بِدُعَائِک تَوَسُّلِی  
 مِنْ غَیرِ اسْتِحْقَاقٍ لِاسْتِمَاعِک مِنِّی.

ر السّلام نکاتی را در عبارات فوق متذکر شدند یکی اینکه دخب پس از اینکه امام سجّاد علیه 
انابه و ابتهال به جود و بخشش تو دیگر نیازی به انابه و ابتهال به جود و بخشش دیگری نیست و انسان 

 کند که دست و روی خود را به پیش دست و روی دیگری دراز کند.نیازی میاحساس غنا و بی
اً خودش را به تواند راه او را باز کند و واقعو اگر این معنا را بیابد که واقعاً خدای متعال می 

او بسپارد نه اینکه دروغ بگوید خودش را گُول بزند یک مقداری برای خودش نگه بدارد یک مقداری 
خواهم خدایا راه ما را باز کن ولی طوری که من میبه خدا بگوید بگوید خدایا درست کن اما این

طور که مورد نیت و فکر آن طوری که من میل دارم خدایا ما را به نعمات و الطاف خودت برسان ولیآن
و آرزوی من است چون اگر انسان فکر خود را تصحیح نکند همیشه با خدا در نیتش و عملش قاطی و 

 خلط دارد و خدا هم که مقامش منیع و عزیز و رفیع است از اینکه غیر خود را در آن مقام راه بدهد.
باشد در این نماز قصدش اگر شخصی نماز بخواند و در این نمازش قصدش غیر خدا هم  

ورزش کردن صبحگاهی هم باشد در این نماز قصدش ادا کردن صحیح عبارات و کلمات در حضور 
خواند امّا وقتی که در جلوی جمع خواند یک جور میدیگران هم باشد حالا اگر خودش تنهایی نماز می
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کند طمأنینه از مخرج خودش ادا میکند ضاد والضالین را کاملًا است عین نستعین را از ته حلقش ادا می
و آن وقار را یک چند درجه هم بالاتر، حالا دیگر امام جماعت شده و حالا اگر این امام جماعت هم 

رود دیگر، هرچه جمعیت ی بیشتری باشد طبعاً به همان ضریب هم، رعایت موازین بالاتر میبرای عدّه
ش قاطی است خدا و خلق قاطی است ملائکه وقتی که طور باشد خُب این در نیتبیشتر بشود. اگر این

گوید این شخص در این نماز غیر مرا شریک قرار داده من هم خوب برند خداوند میاین نماز را بالا می
 شریکی هستم
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این نماز را بروید بزنید توی مغزش بروید بزنید توی  1بخشمسهم خودم را به آن شریکم می
 2سرش بگیر مال خودت.

بهترین شریک آن شریکی است که خیلی دیگر خوب است، از سهم خودش هم بگذرد از  
نیاز سهمش بگذرد و دیگر حرف و نقل نکند بگوید آقا هرچه بود، بود ما کاری نداریم و خداوند هم بی

گوید این نماز مال خودت این روزه مال خودت این حجّ مال خودت این نیاز است و میاست دیگر، بی
اش مال خودت چون غیر را در این مسئله شریک با من قرار دادی. منتهی ل خیر مال خودت همهعم

کند بیست درصد، سی درصد، پنجاه درصد، دیگر افراد در این مسئله متفاوت نسبت شرکت فرق می
 هستند.

ار کند باید واقعاً تسلیم باشد یعنی خود را در اختیپس انسان وقتی که به سمت او رجوع می 
نیاز رجوع کرده نه به یک محتاج مثل خود، نیاز است و انسان به یک بیاو قرار بدهد و بداند که او بی

کند امروز این لباس کهنه دارد و او بر نه به یک بیچاره و بدبخت مثل خود، منتهی صورتش فرق می
 نیاز.مسند نشسته، فردا او در لباس کهنه است و مانند این فقیر و بی

یند یک روز، خُب این برامکه در دستگاه هارون بودند دیگر و گوکنند در تاریخ، میمی نقل 
ها ضدّ اسلام هم ها خیلی رشد کردند البتّه اینها عزّت و شوکت بخشید و اینهارون خیلی به این

بود و  ها بود زرتشتی بوده یحیی پسر او آمدهها زرتشتی بودند خالد برمکی که رئیس اینبودندها این
خواسته دین زرتشتی را داخل در اسلام کند و آداب زرتشتی را داخل در اسلام کند و تقریباً تقریباً می

ها وارد در دستگاه خلافت از زمان منصور دوانقی به بعد یا زودتر از آن در زمان عبدالملک مروان، ایرانی
ها آمدند بعد در زمان مأمون عملًا ایرانیشدند، دیگر در زمان هارون به اوج خودش رسید تا اینکه دیگر 

 ی عباسی برگرداندند و سپاه بغداد را شکست دادند و درو خلافت را از محمد امین به مأمون خلیفه
                                                      

از ابن أبى حاتِم، از سعيد بن جُبَير در اين آيه وارد است كه: رسول خدا « الدّرّ المنثور» : در2٤٠، ص 1الله شناسى، ج  1
 صلّى الله عليه و آله و سلّم گفت:

لْعَمَلَ كُلَّهُ لَهُ، وَ لَمْ أَقْبَلْ إلَّا مَا كَانَ لِى إنَّ رَبَّكُمْ يقُولُ: أَنَا خَيرُ شَرِيكٍ؛ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِى فِى عَمَلِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِى تَرَكْتُ ا
  عَمَلًا صَلِحًا وَ لَا يشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.خَالِصًا. ثُمَّ قَرَأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: فَمَن كَانَ يرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيعْمَلْ

كسيكه در كردارش احدى را از خلق براى من اى هستم؛ پسگويد: من شريك پسنديده و برگزيدهرتان مىپروردگا» 
پذيرم مگر نمايم، و من عمل را نمىشريك قرار دهد، من تمام عملى را كه بجا آورده است براى آن شريك واگذار مى

 «و سلّم قرائت كردند آيه فَمَن كَانَ يرْجُوا را تا آخر آن.آنكه خالص براى من بوده باشد. سپس پيامبر صلّى الله عليه و آله 
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ها بودند دیگر، این خاندان خیلی در دستگاه ها، ایرانیخلفای بعد هم خیلی از وزرا و حُکام آن
 هارون رشد کردند.

السّلام به ی او موسی بن جعفر علیهکی همان کسی بود که به واسطه توطئهو یحیی خالد برم 
ای دست هارون زندانی شد و بعد به قتل رسید و خداوند هم جزایشان را داد دیگر، به واسطه یک قضیه

ها غضب کرد و جعفر بن یحیی برمکی را گردن زد و پدرش در زندان، یحیی که پیش آمد هارون بر آن
 1ت کرد و فضل هم در همان زندان بود تا از دنیا رفت.برمکی، فو
ها بود در روز جمعه یک روز یکی از شعرای هارون که بسیار از نُدَمای هارون و این 

ها، خواست برود حمّام، وارد حمام شد و گفته بود که حمام را برایش قرق کنند و چه کنند و اینمی
پردازد آن شخصی که آمده بود این را بشوید و به ی هم میخب این نَدیم هارون است طبعاً پول زیاد

شست و صابون و فلان و از این چیزها، اصطلاح دلّاکی کند جوانی بود آمده بود داشت ]این را[ می
کم یک اشعاری را زمزمه کردن، اشعار مربوط به زمان و مکر زمان و قدر زمان و شروع کرده بود کم

آید و هیچ و بالا و پایین و فراز و نشیبی که در روزگار برای انسان پیش می تبدّل احوال و تبدّل اطوار
انسان اطمینان ندارد از فردای خودش، داشت راجع به این مسئله اشعاری را که گفته بود زیر لب زمزمه 

 افتد.زند و میها یک داد میکرد و اینکرد که یک مرتبه این جوانی که داشت او را تنظیف میمی
گوید اینکه آدم ضعیفُ المزاجی بود فرستادی کند میکند حمّامی را صدا میاین تعجّب می 

برای ما، این چیست گرما گرفته او را؟ حمّام گرفته او را؟ این چیست؟ حالش به هم خورده، غشی 
چیز نبود  کرد اینطور نبوده، این توی این حمّام کار میبرای ما آوردی؟ این چی؟ آن گفت نه و الّا این

طور شدی؟ چرا گویند چرا امشب اینآورند به او میاین اوّلین مرتبه است که .... خلاصه به حالش می
طور شدی؟ گفت این اشعار را شما برای چه کسی گفتی؟ این اشعار را؟ گفت من این اشعار امروز این

شسته، نی که داشته او را میرا در ولادت پسر فضل بن یحیی برمکی گفتم، گفت آن من هستم، همان جوا
دانسته، خیلی گفت آن من هستم، این خودش آن اشعار را بلد بوده، خود همین جوان آن اشعار را می

 این

                                                      
داستان جعفر برمكى كه مورد توجه و عنايت خاص هارون الرشيد بود تا آنجا كه خواهرش عباسه را به ازدواج او  1

كن كرد در كتب  درآورد و سپس بر او غضب كرد و به ياسر خادمش دستور داد او را بكشد و طايفه برامكه را ريشه
اين تاريخ را از  ٨2 -٧٧، ص ٦تواريخ مشهور است. علامه مجلسى در كتابمرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج 

 كند.مروج الذهب مسعودى به اختصار نقل مى
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گوید عجیب! فلان، تو آن هستی؟ فلان؟ خب مخفی بود پسر فضل بن یحیی کند میتعجّب می
 برمکی شده بود دلّاک حمّام.

گوید پدرم که فوت کرده پیش ها؟ میگوید منزلت کجاست و اینآید بیرون و میبعد می 
گوید گیرد و میکنم که مادر فضل و جعفر یحیی برمکی بود، خلاصه چیز میمادربزرگم زندگی می

 شما خیلی حق به گردن من دارید شما چه دارید و فلان، من را ببر پیش مادرت.
های ی سعالیک آنجا یک آدمبیند یک منزل در منطقهدربزرگ و میبرد پیش ماخلاصه می 

دانم نصفش خراب است و جُغد آنجا لانه کرده و فلان و یک بضاعتی که یک اتاق دارند و نمیفقیر بی
های بیند بله یک پیرزنی هست و خیلی فرتوت و لباسرود در آنجا میچنین جایی به اصطلاح. میهم

گوید ها مینشیند فلان و این حرفکند و میبا یک فلاکتی، با یک فلاکتی، سلام می پاره و مُنْدَرس و
شود دیگر، اوضاع که گوید مادر فضل و جعفر برمکی هستم خلاصه خیلی متأثّر میکه هستی شما؟ می

خواهم از شما حکایتی گوید از فراز و نشیب روزگار من میخب پیش آمده، در زمان هارون بوده، می
 شنوم، از این مسائل.ب

ی فلان است در چند سال قبل پسرم گفت در همین وقتی که الآن تو آمدی که روز جمعهمی 
گفتم تو حقّ مادری جعفر برمکی چهارصد کنیز در اختیار من گذاشته بود و من از او راضی نبودم و می

 را ادا نکردی ولی امروز به نان شبم محتاج هستم.
ن دست کردم توی جیبم یک دینار، دینار طلا درآوردم دادم از خوشحالی گوید مآن شاعر می 

 1کرد.کرد، سکته میداشت سکته می
بینیم بینیم خودمان هم داریم میطور است خودمان هم داریم میاین وضع مردم است این این 

یاست کردند؟ و دیدیم، در زمان گذشته هم دیدیم. چه افرادی آمدند بر این مملکت حکومت کردند؟ ر
کند! همین در زمان شاه، گفت یک فرعون دارد صحبت میکردند واقعاً انسان میوقتی که صحبت می

گفت ما دستور دادیم، ما فرمودیم، حرف های ایشان این بود که مرتّب میما دستور دادیم در صحبت
ها هست، کردند دنیا مال اینمی ها خیالزدن هم بلد نبود ما فرمودیم، ما دستور دادیم ما چه کردیم و این

 یها هست! و چنان پردهها هست اصلًا دنیا مال ایننه تنها ایران و مملکت ایران و ملّت ایران مال این
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کردند که کردند اصلًا تصوّر نمیها را گرفته بود که اصلًا تصوّر نمیغفلت و جهالت چشمان این
 وران تغییر پیدا بکند دوران تغییر پیدا بکند.ای پیش بیاید زمان عوض بشود دمسئله

ایشان در همین اواخر سلطنت خودش بنده خودم شنیدم که گفت در یک نطق رادیویی  
کنیم و این حزب باید حزبی باشد که به مبانی پادشاهی و شاهنشاهی گفت: ما یک حزب درست میمی

در ایران بماند و هر کسی مایل نیست به  ایران معتقد باشد هر کسی مایل است داخل این حزب بشود و
 دهیم از ایران برود بیرون.او گذرنامه می

یعنی چه؟ یعنی ملک ایران مال ماست دیگر، زمین مال ماست معنایش این است دیگر! یعنی  
دهیم بروید بیرون! خُب خدا ی ایران مال ماست گذرنامه میشما تو زمین ما نباید زندگی کنید پس همه

کنید ببینید شما مالکید یا ما مالک هستیم؟ چنان ت بسیار خوب حالا که شما ادّعای ملکیت میهم گف
گشت که زدند با پس گردنی این بیچاره را و همه را به بیرون انداختند که در به در دنبال یک جا می

 راهش بدهند توی این کشورها، راهش بدهند.
و آن مَناعت؟ از این طرف به آن طرف از این کو آن عزّت؟ کو آن شوکت؟ کو آن رَفعت؟ ک 

خواندم وقتی که ناراحتی داشت و قرار بود عمل بشود خانواده طرف به آن طرف در احوالاتش من می
قدر در کند نکند بکشد این را یعنی اینآید او را عمل میترسیدند که آن پزشکی که دارد میاو اصلًا می

 بردند تا بالأخره مُرد، مرد.میها به سر اضطراب و تشویش و این
دانیم چه قضاوت کنیم؟ این جهالت و غفلت از کجا داند با خدای خودش ما نمیخودش می 

ی ما اصل را با فرع اشتباه کردیم اصل آید؟ این به خاطر این است که همهشود؟ از کجا این میپیدا می
یم بر خودمان، اتّکاء کردیم بر أقران خودمان، را به جای فرع گذاشتیم فرع را به جای اصل. اتّکاء کرد

اتّکاء کردیم بر رفقای خودمان اتّکاء کردیم بر دوستان خودمان اتّکاء کردیم بر مواجب بگیران خودمان، 
ها همه اتّکاء است ی خودمان، اتّکاء کردیم بر ارتش خودمان، ها؟ ایناتّکاء کردیم بر قوای مسلّحه

ماند؟ شما که دارید کند؟ تا آخر این میدانید این تا آخر تضمین میکنید آیا میدیگر! شما که اتّکاء می
ی خون و تا آخرین رگ حیاتش پایدار دانید این تا آخرین درجه و تا آخرین قطرهکنید آیا میاتّکاء می

اعتقادش  دفعهدهد با یک حکایت یکگردد به یک آبنبات تغییر عقیده میاست یا نه؟ به یک آبنبات برمی
دفعه کند با دو دقیقه صحبت تمام آنچه را که بافته و مبنا درست کرده یکنسبت به یکی تغییر پیدا می

کار کرده مگر؟ چه کند ا چهرسد سلام نمیشود این آقای دیروزی رفیق، فردا به آدم که میعوض می
آید شروع کند فردا میم نمیشدی امروز سلارفتی فدای ما میشد؟ آقا تو دیروز داشتی قربان من می
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 کند فحش هممی
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ارزد انسان اعتماد کند؟ دیگر بر غیر خدا به کسی اعتماد دهد حالا با توجّه به این قضیه آیا میمی
کند؟ بر غیر خدا به کسی رو بیاورد؟ بر غیر خدا به کسی وثوق داشته باشد؟ وثوق! وثوق داشته باشد؟ 

وق داشته باشد به کسی باید وثوق داشته باشد که در آن راستا است به امام اگر قرار است که انسان وث
باید وثوق داشته باشد به اولیای خدا باید وثوق داشته باشد به افرادی که هم مسیر و شریک هستند، راه 

سر و ته ها، نه آقا! یک حرف یک حرفی که اصلًا نه منشأ دارد نه ها و الّا افراد عادی و اینرفتند، به آن
 کند.کند از این رو به آن رو میکند و عوض میآید یک نفر را زیر و رو میدارد یک مرتبه می

در اینجا باشد و دیگر از  نیازی بایدفرماید که به غیر خدا نباید رفت و بیخب حضرت می 
کنی مطالبی که حضرت به ما فرمودند این بود که باید راضی به قضای تو هم بود که تو هر حکمی که می

سان تسلیم کنی یعنی بعد از اینکه انگویند رضای به قضا، هر حکمی که میبه صَلاح ماست این را می
پردازد، عجب! بین او و بین آید به گرفتاری خودش میشد بعد راضی به قضا هم خواهد شد حالا می

هایی هست؟ چه موانعی وجود دارد؟ دست به هر کجای از خود و وجود و نفس خدا چه حجاب
بینی تعلّق داری به میبیند ایراد دارد به تعلّقات گذارد میبیند ایراد دارد به هر جا دست میگذارد میمی

ی وجود را فرا بینی تعلّق داری جهل و غفلت سراپای وجود را گرفته سستی و تکاهل همهخود می
گرفته آن مقدار که به دنیا توجّه دارد انسان یک دهم او را برای توجّه به او و حرکت به سوی او 

ها ال محبوب هست وقتی انسان به اینهایی که افتاده و مانع از دیدن جمگذارد، این حجب و پردهنمی
 کندنگاه می

آید سراغ دهد و میاین مجموعِ سه مطلبی که حضرت در اینجا دادند دست به دست هم می 
شود رفت، رضای حالا آمدم به طرف تو به غیر از تو نمی« وَ قَدْ قَصَدْتُ الَیک بطَِلِبَتی»گوید خدا و می

ها را هم ما داریم خب بسیار خب صورت مسئله هم که روشن، اببه قضای تو هم باید بود، این حج
داند خب پس چه کار کنیم؟ باید همین جوری دست روی دست بگذاریم و نگاه کنیم؟ وقتی که انسان می

کند مسئله را، دیگر دست روی دست گذاشتن و نگاه کردن یعنی چه؟ دیگر معنا ندارد وَ قَدْ و ادراک می
هتُ الَیک بحِاجَتی خدایا من تو را به طلب و خواست خودم قصد کردم طَلِبَتیقَصَدْتُ الَیک بِ  و به  وتَوجَّ

وجَعلْتُ  استغاثه خودم را به تو قرار دادم وجَعَلْتُ بکِ اسْتغِاثَتی سمت تو با حاجت خودم روی آوردم
 بکِ استغاثَتی
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نه افراد دیگر را و نه اشکال دیگر را  تو را غوث و پناه و طلبِ برای پناه دادن، قرار دادم 
لَّ  مِنْ غیِر استحِقاق  لاستمِاعِک مِنیّ خوانمتوسّل من به دعا و خواندن تو است تو را می وبدُعائک تَوَسُّ

 بدون اینکه مستحق باشم تو این مطلب را از من بشنوی، استحقاق این مسئله را ندارم.
ای است خیلَّ عبارت عبارت کوبنده«  لاستمِاعِک مَنیّمِن غَیِر استحقاق  » خیلَّ این عبارت 

کنم ولی من قابل نیستم، آیم به طرف تو و تو را طلب میگوید خدایا من دارم میای است میدهندهتنبیه
زند دیگر، در گول زدن شیطان خیلَّ خوب وارد است آدم مسجد آید گول میآخر شیطان خیلَّ می

کشند د مسجد آمدی سینما نرفتی ها! ببین الآن دارند مردم تو سینما صف میگویآید میرود شیطان میمی
گوید الحمدللَه خداوند ها مشغولند امّا تو رفتی مسجد باریک اللَه، آدم میدانم لهو و لعب و اینتوی نمی

گوید میگوید نفسش دارد گوید خداوند توفیق داد دارد دروغ میتوفیق داد که آمدیم مسجد امّا اینکه می
کند امشب آید به دیگران افتخار میخداوند توفیق داد نه سِرّ و ضمیرش دلیلش این است وقتی که می

ما مسجد رفتیم امروز ما رفتیم صحبت آقا را شنیدیم شما نیامدید، صحبت بنده را شنیدن که افتخار 
خار کنید افتخار بکنید آن کسی خواهید افتندارد آمدن در اینجا و در این مجلس که افتخار ندارد اگر می

آییم اینجا آید بدانید بیشتر از ما که آمدیم اینجا ثواب برده، این را باید بدانیم نه اینکه وقتی که میکه نمی
برویم به دیگران بگوییم بله ما آمدیم اینجا و خلاصه مقبول واقع شدیم، شما هنوز نیامدید، بله شاید شما 

ها آقا نفس است بى رو در واسی دارم به ی اینما گرفتار بودید و فلان. همهرا قبول نکردند و شاید ش
ها نفس است نفس راه دارد. هزارتا راه دارد هزارتا، ی اینگویم همهگویم به خودم هم میی شما میهمه

صد رحمت به آن کسی که نیامده صد رحمت به آن کسی که نشسته توی خانه اقلاا این خیالات شیطانی 
 شود. راحت استرایش پیدا نمیب

یک وقت ما در یک جمعی بودیم من در این جمع نبودم یک جمعی بود بعد برای ما داشتند  
گفتند ما در یک جا بودیم در مشهد، یک عدّه از رفقا بودند، یک نفر کردند میحکایت آن قضیه را می

ر و کارمان و حساب و کتابمان با امام آنجا شروع کرد خلاصه یک مقدار اظهار لِحیه، گفت ما خلاصه س
رویم ایستیم وقتی به ما اجازه دادند میرویم آنجا، میکند تفاوت دارد ما وقتی میرضا با شما فرق می

 اندازیم پایین برویم، بعد این بندگان خدا که خب این را شنیده بودند و خیلیطوری سر را نمیتو، همین
[ چیزهایی فهمیم یک ]چنینچنین خبرهایی نمیخلاصه ما هممنفعل شده بودند و ناراحت،  
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کنیم حالا اللَهمَّ انّی وَقَفْتُ عَلَّ رم ]، کتاب را[ وا میرویم در حطوری می[ ما همینکنیماحساس ]نمی
يا أيَهَا الَّذِينَ  باِذْنهِِ فَقُلْتَ  باب  مِنْ ابوابِ بُیوتِ نَبیِک صَلَواتُک عَلَیهِ وَ الهِِ وَ قَدْ مَنعَْتَ الناّسَ ان یدْخُلُوا الّا 

آمَنوُا لا تدَْخُلوُا بيُوتَ النَّبيِ إِلاَّ أنَْ يؤْذنََ لكَمْ 
1 

رویم ما رویم دیگر، گفتم بخوانیم برویم، گفت نه! اینجوری ما نمیخوانیم و میالی آخر می 
دیم که آن هم بود همان شخصی رویم، بعد در یک مجلسی بوایستیم، وقتی اجازه دادند میرویم میمی

رود در منزل یکی باید در گویند گفتم خب بله، غریبه وقتی میکه این را گفته بود گفت اینجوری می
خواهد خواهد اذن دخول نمیرود امّا وقتی کسی خودی است در زدن نمیبزند تا در را باز نکنند نمی

ستند باید بایستند و اذن دخول بگیرند ولی ما نه! رود، ایشان چون غریبه هاندازد پایین میسر را می
گوییم ایستیم میخواهد، می[ که اذن دخول نمیمان است آدم برای ]خانه خودشحرم امام رضا خانه

گوید خیلی خب لر شویم امام رضا میشویم لری وارد میسلامٌ علیکم یا علی بن موسی الرضا وارد می
 داریم هیچاست دیگر، بیاید دیگر، کاری ن

چنین حالی داری که نباید بیایی این حالت را به رخ منظورم این بود که اگر حالا تو یک هم 
شود شیطان! ببینید شیطان توی حرم امام رضا هم آمده شود چه؟ میوقت این حال میدیگران بکشی آن

ایستد توی خود حرم هم یآید مایستد میآید میآید آن میکند آن میکند آدم را، آن ول نمیول نمی
خواند بالا سر آمده نماز آید آقا دارد نماز میآید موقع نماز خواندن هم میآید توی صحن هم میمی
رود؟ تو آید؟ چه کسی میکند چه کسی میاش چشمش این ور و آن ور کار میخواند همهمی

شود. بعد هر کسی هم یکی وارد میرود؟ آید؟ کی میکار داری کی میولاالضّالّینت را بگو چشمت چه
دهد روضه داریم روزها روضه آورد به او میاش را درمیآید یک کارت حسینیه و محراب حسینیهکه می

ات مسافر جمع کنی وارد جمع کنی یا آیی تو حرم تا برای حسینیهداریم اهل بیت است، فلان، تو می
حرم هم هست شیطان، توی صحن هم هست آیی ....؟ هان؟ توی حرم هم هست شیطان، توی می

همه جا هست. آمدن در اینجا و در جاهای دیگر باید از آن روح انانیت انسان کم کند نه اینکه به آن 
اضافه، کند برود به دیگران پُز و افتخار بفروشد ما در فلان مجلس آقا شرکت کردیم ما در صحبتشان 

شاءاللَه شما هم مورد یق بدهد دیگر، حالا شما نیامدید، إنشاءاللَه خدا هم به شما توفشرکت کردیم إن
!... 

                                                      
 .٥٣( آيه ٣٣سوره احزاب ) 1
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آیند و آن حال انکسار و آن حال حِرمانی که در نه آقاجان یقیناً بدانید آن کسانی که نمی 
ها را شنیدید بالاتر است صاف دارم بیند از شما که آمدید اینجا یک ساعت این حرفخودش می

 خود هم افتخار نکنید و اجر خود را از بین نبرید؛رم بالاتر است و بیگوییم رودربایستی هم ندامی
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کنم استحقاق ندارم تو حتیّ به حرف فرماید بابا این کارهایی که من دارم میامام سجّاد می 
چه کسی گفته که تو باید به حرف من گوش بدهی؟  من گوش بدهی، مِن غَیر استحقاق  لِاستماعِک منیّ

چه کسی گفته؟ من چه کاره هستم که بیایم از خدا طلب کنم؟ هان خدا حالا که من آمدم بایست و گوش 
روی؟ بلند شدم از اینجا تا مکه رفتم بایستی گوش بدهی حاجتم را بدهی بده! بایست کجا داری می

برگرد سر جایت، برای چه آمدی؟ آمدم توی مسجد نماز بخوانم، گوید طور، خدا میشود اینندهی نمی
نخوان، نخوان، نخوان نماز، بلند شو برو کار دیگر بکن، بلند شو برو بگرد بلند شو برو تفریح کن. خدایا 

ایم وقت خود را در اینجا ....، جای دیگر دانم یک ساعت وقت خود را گذرانیدهآمدم پای منبر نمی
ی فدایت شوم که نفرستادیم برایت گوید خب بلند شو برو جای دیگر، ما دعوت و نامهیتوانستیم ممی

 طور هست مسئله؟آیی اینجا! چرا اینات که داری میدر خانه
این به خاطر این است که ما یک مقدار لوس هستیم، یک خورده، نه یک خورده ببخشید دو  

کنیم گرچه خب حالا یک مقداری از آن قابل میخورده، سه خورده، چهار خورده لوس هستیم خیال 
هایی هم باید بیان کنیم شاءاللَه اگر توفیق پیدا کنیم یک تبصرهقبول هست حالا نسبت به این قضیه إن

امّا اصل مسئله اینکه ما موقعیت خود را در ارتباط با وجود خود و در ارتباط با کمالات خود و در ارتباط 
 ب خود و مسائل بعد، موقعیت خود را درست ارزیابی نکردیم.ی خود و عواقبا آینده

کنم، اگر یک ناراحتی پیدا کنیم یک ناراحتی، ناراحتی جسمی واقعاً این حالا یک سوال می 
تواند مطلب را برای انسان روشن کند یک ها و این مسائل جسمی خیلی خوب میمسائل این مثال

گویید آقا باید این آزمایش را بیاورید فوراً هم بیاورید دکتر می رویم پیشناراحتی جسمی پیدا بکنیم می
گویید این شلوغ است یا نه؟ شما بینید که پنجاه نفر توی صف ایستادند میروید آزمایشگاه میشما می

گوید آقا دیگر وقت تمام شده، روید او میایستید، وقتی که می[ میروید پشت ]سر[ پنجاه ]میمی
دانم اورژانسی است آقا این رفیت پر شده، آقا تو را به خدا این یکی را قبول کن آقا این نمیدانم ظنمی
کنم! چرا؟ چرا دهم آقا چه میدانم فرض بکنید اضطراری است آقا تو را به خدا، آقا بیشتر مینمی

باید میری شوخی هم ندارد قضیه، دانی میکنی؟ چون میکنی؟ چرا التماس میالتماس داری می
کند اگر تو قند داشته باشی عمل آزمایش را فردا ببری فردا هم باید عمل کنند اگر نه آن دکتر عمل نمی

کند باید اوّل متوجّه بشود شما چه مرضی داری، این کند، اگر تو مرض دیگر داشته باشی عمل نمینمی
کنم قت ندارم امروز عمل نمیآزمایشگاه ]نبود[ آن آزمایشگاه، یا اینکه فرض کنید خود پزشکش، من و
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 آقا بیا تو را
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دهم دو برابر چیز دهم، آقا دو برابر میبه خدا، آقا بیا اضافه کاری بکن هرچه بخواهی من می
 کند.کنم یعنی با تمام وجود التماس میمی

و این دهد که تمام بیایند کند، دستاویز قرار میآورد، چه میها را میرود رابطهدانم مینمی 
شود؟ چون موقعیت خودش را ارزیابی کرده، دیگر جاهل کار را انجام بدهند چرا این کار انجام می

داند قضیه شوخی بردار نیست فردا عمل نشود خطر است پس فردا اگر انجام نشود خطر نیست می
 است حالا نسبت به خدا هم ببینید ما اینجوری هستیم.

از ما »خواند: آید از سوز دلش این اشعار را با این عجز میبینید حافظ میوقتی که شما می 
خواند این چه چیزی را احساس کرده که دارد وقتی که دارد این را می 1«همه بندگی و سوز و نیاز است

آید اینجور به درگاه خدا بینیم امام سجّاد دارد میخواند؟ چه مطلبی را دریافته؟ وقتی که ما میاین را می
آید امام طور میکند امام صادقش اینها ناله میآید شبور دارد میطکند امیرالمؤمنین اینمیابتهال 

کار کرده؟ خدا را از آید، دعای روز عرفه را ببینید خب حضرت در آنجا چهحسینش آنجور دارد می
ر آخرین ی کمال و عزّت و مناعت و غنا و صمدیت داین طرف برده برده برده برده در آخرین نقطه

ی حضیضِ ذّلت و تواضع و خضوع قرار داده، خودش را آورده آورده آورده آورده پایین در آخرین مرتبه
ها چه کند، اینو خشوع قرار داده امام حسین شوخی ندارد با خدا، امام حسین که با الفاظ بازی نمی

ربیاورند؟ یا اینکه واقعاً چیزی را احساس کردند؟ آیا آمدند فیلم بازی کنند و آمدند هنرپیشگی د
کاری و آید و ریزهها واقعاً همین است؟ امام سجّاد کاملًا میها همین است؟ ادراک آنخواست آن

کنی تویش کند و این پرونده تو است تو خدا را هم که قصد میآورد و رو میهای نفس ما را میظرافت
خواهی کلک است حاجتی را هم که از خدا میخواهی بکنی تویش کلک است طلبی را هم که از خدا می

آن حاجت تویش کلک است آن حاجت تویش غیر هم دخالت دارد خدایا من آمدم حاجتم را به سمت 
ها! طلب ]خود[ را هم به سوی ]خدا[ آوردیم! هیچ وقت شده تو ....، ولی حواست باشد باید بدهی

ینیم و خودمان را عددی فرض نکنیم رقمی فرض کنیم واقعاً وجودی در خودمان نبوقتی که ما دعا می
اش یک توّقعی کنم بعید است، آن تهکنم، من نسبت به خودم نگاه مینکنیم؟ تا به حالا شده؟ گمان نمی

 هست.
توانی انکار کنی، بیا نگاه کن بلند بالأخره خدایا بلند شدیم، توی این نصف شب دیگر نمی 

                                                      
 مصدر؟؟ 1
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گوییم خیلی کنم مییک کاری بکنی حالا اگر خدا بگوید نه آقا جان من حاجت تو را روا نمی
گوییم خداحافظ شما! مگر نگفتند؟ مگر گوییم؟ خیلی راحت میخب خداحافظ شما، مگر نمی

م منزل فلانی جوابمان نداد خداحافظ رفتیم! خدا خیرتان بدهد! هان؟ گویند؟ رفتیگویند؟ مگر نمینمی
خیلی راحت! رفتیم به فلانی یک حرفی زدیم توجّهی نکرد ما هم گذاشتیم رفتیم، بسیار خب همین 

تر. خدایا این کار را انجام دادیم آن کار را انجام دادیم کنند و از این راحتجوری با خدا معامله می
کار کردیم نتیجه ندیدیم خداحافظ شما، نه خبری مثل اینکه نیست، ن کردیم دو سال چهچهل روز فلا

نه خبری نیست بفرمایید، هیچ خبری نیست هیچ وقت شده باز بایستیم؟ هیچ وقت شده به خدا بگوییم 
اریم رویم؟ شده؟ هیچ وقت شده بگوییم خدایا ما غیر از اینجا هیچ جا را ندخدایا بدهی یا ندهی ما نمی

آییم بالأخره کار بکنی از در میدانم چهآییم ما را نمیآییم، از پشت بام میما را بیرون کنی از پنجره می
تر؟ شده تا به حال خودت را اینجوری در مقابل خدا رویم آن طرفاز دم در و کوچه و خیابان نمی

 ببینی؟ این قِسمی؟
د بگیر طرز درخواست را هم یاد بگیر طرز طلب فرماید طرز دعا کردن را هم یاامام سجّاد می 

طور را هم یاد بگیر با چه نحوه رو بیاوری چه جوری طلب کنی چه جوری بخواهی. بله اگر آمدی و آن
خود را کنار گذاشتی و خواست را برای خودت مطرح نکردی و واقعاً عاجزانه آمدی پیش خدا، واقعاً 

طور بود آن کرم و لطف خدا بالاتر است از اینکه محروم م اگر ایندانیدانم، ما نمیگفتی خدایا من نمی
کند، آن مسلّم است در آن حرفی نیست. امّا شرط اوّل این است که رعایت ادب و مقام تَخاطُب در 

 اینجا انجام بشود.
طور است هر او کیست و ما که هستیم؟ و او چیست و ما چه هستیم؟ هر کسی باشد همین 

کارانه بیاید سراغ شما! اگر یکی بیاید به شما بگوید آقا فلان قدر به من ی یک نفر طلبکسی باشد وقت
آید بیشتر هم آید نیازمندانه میکارانه نمیخواهم بدهم ولی اگر ببنید، نه! طلبگویی نمیپول بده می

وقّع تویش هست آید به طرف شما با حال توقّع، تدهید، ولی اگر دیدید دارد میدهید بیشتر هم میمی
تر است خدا در کمال غیرت و در کمال عزّت است هر وقت در هر این حالت به مراتب در خدا قوی

ها به صورت های خدایی و الهی که آنخورد حتی حاجتکارانه رفتی سرت زمین میجا طلب
 کارانه است.طلب

کارانه نه نیازمندانه! طلب کارانه! من باید بیایم سفر امام رضا سفر کربلاسفر امام رضا طلب 
کند کارانه و متوقّعانه! خدا نصیب نمیها را، سفر خدا طلبفهمیم اینها! این خیلی مهّم است ما می
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رودرواسی. ولی اگر نیازمندانه باشد ای ندارد، رفتی پول حرام کردی آمدی، بیاگر نصیب کند فایده
 وقتآن
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فرماید: بعد از توجه به این سه نکته ازمندانه. حضرت میبری، نیچه ببرد چه نبرد نصیب را می
 که به این سه نکته رسیدم.

ی خودم را بر اول فقط باید به سمت تو بیایم دوّم اینکه به قضای تو باید راضی نه اینکه اراده 
دانم که حجاب و پرده بین من و تو از جانب من است نه از جانب تو و من تو تحمیل کنم سوم می

طور نیستی اشراف داری کاملًا اشراف داری با توجّه به این توانم دستم به تو برسد اما تو نه، اینینم
 بینم که طلب خودم را بیایم به تو عرضه کنم، خدایا طلب ما این است.ای نمیدیگر در اینجا چاره

ضه بدارم شاءاللَه برای شب بعد. حاجت خودم را بیایم به تو عرحالا این طلب چیست؟ إن 
 دهند.چون غیر از اینجا حاجت نمی

وقتی که حضرت موسی در اینجا حکایات زیاد است خیلی حکایات در اینجا هست وقتی  
ای کرد یک که حضرت موسی با قارون در افتاد قارون آمد به حضرت موسی تهمت زد رفت یک توطئه

در میان جمعیت بیا بگو که این عمل خلاف ای را برداشت به او پول داد گفت تو بلند شو بیا زن بدکاره
ها. این زن آمد امّا آمد صحبت بکند خجالت کشید حضرت موسی دید یک زنی بلند انجام گرفته و این

کشم خواهم بگویم ولی خجالت میزند گفت چرا بلند شدی؟ گفت یک چیزی میشده ولی حرف نمی
بود دیگر، گفت این قارون به من پول داده  کشم. آخر دیگر حالا زنِ چیزگفت بگو گفت خجالت می

که من بیایم به تو تهمت بزنم حضرت موسی دیگر آمپر بالا رفت! گفت تا حالا هر کاری کردی، کردی 
شوی ....، همین یک کار مانده بود که ما بکنیم؟ دیگر رفت حالا دیگر کارت به اینجا رسیده که بلند می

ها بود دیگر توانست بیاورد پایین، از آنت بالا دیگر کسی نمیرفبالا، حضرت موسی وقتی آمپرش می
یک  1عَلَيهِ  فَقَضى فَوَكزَهُ مُوسى شد خلاصه. خیلی هم قوی بود.زد طرف دراز میکه یک مشت می

خواهی من را مشت زد طرف ]مُرد[ فردایش با یک نفر دیگر دعوایش شد تا آمد مشت بزند گفت: می
دانم؟ تو همان هستی که دیروز ترتیب یکی یادت رفته است؟ فکر کردی نمی هم عین دیروزی بکنی

را دادی. خیلی! وقتی رفت کوه طور برگشت دید گوساله پرست شدند ریش برادرش را گرفته بود 
ونيِ إِنَّ الْقوَْمَ اسْتضَْعفَُ  ای فرزند مادر، ابْنَ أمَُ  گفت: یاشروع کرد به کتک زدن، برادر بیچاره، هارون، می

وَ كادوُا يقْتلُوُننَِي فلَا تشُْمِتْ بِي الْْعَْداءَ وَ لا تجَْعلَْنِي مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ 
مردم من را به هیچ انگاشتند  2

 هرچه داد
                                                      

 .1٥( آيه 2٨سوره قصص ) 1
 .1٥٠( آيه ٧سوره اعراف ) 2
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طوری بود دیگر، خواستند من را بکشند چرا ریش ما را گرفتی؟ خلاصه اینزدم ....، می
ی تو تهمت زده خدا گفت ما قوای زمین را در اختیار این آمده به بندهدفعه خلاصه ....، گفت خدایا یک

اش، تمام طلا و جواهرات را همه را ببر زمین! تو گذاشتیم گفت زمین او را فرو ببر او را با تمام سرمایه
آقا یک مرتبه تا زانو این فرو رفت توی زمین، جناب قارون تا زانو رفت تو زمین، داد بیداد ای موسی 

آمد گفت غلط کردم ای موسی چه، توبه کردم، ای موسی چه! فلان عرض کردم آمپر بالا بود پایین نمی
ای زمین ببرش فرو، آمد تا بالا، تا کمرش داد بیداد ای موسی ای برادر، پسر عمو بودند، آن رحم تو 

فرو، از اینجا  کنم. نه خیر ببرشکجاست؟ مروّت کجاست؟ من اشتباه کردم من چه کردم من دیگر نمی
دفعه آمد آمد تا سرش دیگر رفت فرو، بعد خدا خطاب به موسی کرد موسی خیلی قسی القلبی، اگر یک

طور کردی؟ چرا داشتم، دلت به حال این رحم نیامد که اینکرد عذاب را از او برمیاین من را صدا می
 آورد پایین در آن حال!را می گفت خدایا، خدا هم آمپر ایندفعه میبه حرفش گوش ندادی؟ اگر یک

ها خیلَّ در اینجا مسائل هست که چطور آن عوالم دست به دست هم جا هستاسراری در این 
دهند تا یک جریانی را به وجود بیاورند در اینجا، دیگر این بماند. ولی صحبت در این است که امام می

تو و فقط تو را قصد کردم و فقط تو را طلب  فرماید که بعد از این، خدایا فقط من آمدم بطرفسجّاد می
کردم و توّسل خودم را به دعای به سوی تو انجام دادم یعنی تو را در این مسئله جلو انداختم و غیر از 

 شود کهها با این تتمّه تمام میی این حرفتو هیچ کسی را من در مخیله و در ذهن خودم راه ندادم ولی همه
 سْتمِاعِک مِنیّ.مِنْ غیِر استحقاق  لِِ 

من مستحق این نبودم که تو به حرف من گوش بدهی نه! من چه حقّی بر گردن تو داشتم؟  
من چه حقی به گردن تو داشتم که تو بیایی به حرف من گوش بدهی؟ تو وقتت را بیایی برای من 

 وقتی از خواهد به حرف کس دیگر گوش بدهد یا توجّه بکند طبعاًبگذاری؟ وقتی که یک شخص می
سپارد یعنی آن شخص باید در یک گذارد گوش خودش را به مطالب او میخود را در اختیار او می

وضیعتی باشد تا اینکه این شخص او را گوش بدهد حالا اگر یک شخصی باشد یک فردی باشد که این 
قول معروف برای  فرد، این اوّل جانی هست اوّل خلاف کار است اوّل فرض بکنید که .....، و حرفی به

گوییم فلانی حرفی برای گفتن ندارد خب حالا آدم بیاید چه حرف این را گوش بدهد؟ گفتن ندارد می
چه بیاید وقتش را تَلَف بکند؟ اینکه حرفی برای گفتن ندارد چرا انسان بیاید وقت بگذارد؟ یک ساعت 

 لاف است.اش خگوید آقا این کار این کار این کار، خب همهوقت بگذارد می
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بیا اینجا حرف من را کند بایست انسان چه حقی بر گردن خدا دارد که از خدا طلب این می 
گو باشی، ما که اصل وجودمان از اوست و در وجود خود هیچ نداریم گوش بده در مقابل من باید پاسخ

ایی وجود دارد؟ چه و صفر هستیم و ضد و نِدّی برای پروردگار معنا ندارد، دیگر در اینجا چه مسئله
ها و مطالب ما را به آن توجّه کند؟ حالا منتّی بر گردن خدا باید گذاشته بشود که خدا بیاید به این حرف

خواهد توجّه کند بر اساس لطف خودش است چون خودش گفته نه چون ما از او توقّع اگر خودش می
را برای خدا لوس نکنیم خودش آمده  ها یک وقت اشتباه نکنید خودمانداریم! مسئله یک طرفه هست
وَ قالَ رَبُّكمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَمْ إِنَّ الَّذِينَ  شنوم، خودش آمده گفته کهگفته که من مطالب شما را می

ي فَإنِ يِ وَ إِذا سَألََك عِبادِي عَن ِ  خودش آمده گفته که 1يسْتكَبرُِونَ عَنْ عِبادتَِي سَيدخُْلوُنَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ 

قرَِيبٌ أجُِيبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إذِا دعَانِ فلَْيسْتجَِيبوُا لِي وَ لْيؤْمِنوُا بيِ لعَلََّهُمْ يرْشُدوُنَ 
خودش آمده گفته  2

ها این ٣نوُبَ جَمِيعا  أنَْفسُِهِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللَ إِنَّ اَللَ يغْفِرُ الذُّ  قلُْ يا عِبادِي الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلى که
را خودش آمده گفته، ما نیامدیم به گردن خدا بگذاریم چرا ما بیاییم به گردن خدا بگذاریم؟ به خاطر 

 اینکه اصل وجود ما از اوست ما در قبال او که هستیم که بیاییم عرض اندام بکنیم؟
کسی که در ذات خودش متدّلی به اوست او را چه سِزَد که بیاید در قبال خدا تمنّایی بخواهد  

بکند؟ اصلِ ذات و اصلِ وجود از جانب خداست ما صِفر بودیم ما هیچ بودیم ما عدم مطلق بودیم ما 
ر وجودِ خود، فانی محض بودیم ما مَحْو بودیم او آمد به ما هستی داد او آمد به ما وجود داد پس ما د

متدّلی به او هستیم این وجود، فقر محض است این وجود، امکان محض است این وجود، احتیاج 
محض است این وجود، نیاز محض است به قول مرحوم صدر المتألهین ایشان یک عبارت خوبی 

ر یعنی فرماید ما فقیر نیستیم ما فقر هستیم فقیر خب یعنی شخصی که تنگدست است فقفرماید، میمی
ذاتش نداشتن و عدم است ذاتش نیاز است و نیستی بر او حاکم است بر ذات خودش و هستی که دارد، 

 این هستی، هستی اوست نه هستی از طرف خود.
  

                                                      
 .٦٠( آيه ٤٠سوره غافر ) 1
 .1٨٦آيه  2سوره بقره ) 2
 .٥٣( آيه ٣٩سوره زمر ) ٣
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پس بنابراین ما چه توقعی داریم که خدا حالا بیاید حرف ما را گوش بدهد؟ حالا اگر خدا  
 توانیم بکنیم؟ حالا خدا امشب سرش با ما شوخی بگیرد، بگویدکار مینیاید حرف ما را گوش بدهد چه

کار دهم چهامشب همین امشب شب شنبه بگوید امشب من به حرف شما گوش نمی 
دهم، کنیم؟ بگوید فردا شب هم گوش نمیکار میدهید خداحافظ شما! چهنمی کنیم؟ خب گوشمی

بندم معنایش این ی علل و اسباب عالم وجود را بر تو میدهم یعنی چه؟ یعنی تمام سلسلهگوش نمی
دهم من دیگر به تو است دیگر، به یک آن پودر شدیم همه هوا رفتیم، من دیگر به حرف تو گوش نمی

اندازم گردن کنم افسارت را میکنم تو را در دنیا دیگر مَتَوَغَّل میمن دیگر تو را رها می کاری ندارم
وقت ببینیم سر وقت ببینیم فردا جای من و شما کجاست؟ آنخودت، از امشب دیگر افسارت ....، آن

لًا شرم داریم از کجاها دیگر در خواهیم آورد؟ جایی که شرم داریم اصلًا به زبان بیاوریم جایی که اص
فکرش را بکنیم جایی که شرم داریم اصلًا به ذهن خطور بیاوریم افسار را انداخته گردن دیگر، دیگر 

رویم؟ یک وقت ببینید کجا میافتد گردن خودت! آندارم ولی افسارت میات میقدر زنده نگههمین
 آن آقا ....!
برایش پیدا بشود چه باید بکند؟  چنین موقعیتی انسان این حالتخب حالا اگر در یک هم 

چه باید بکند؟ وای به آن روزی که افسار، گردن انسان بیفتد و انسان دیگر نفهمد وقتی که خدا افسار 
هایی که بندد گاهی از اوقات برای تَنَبُّه و برای تَذَکر، یک خلاصه اظهار لطفاندازد چشم را هم میمی

آید اندازد میشود ولی سر نخ دست خودش است این را میمتناسب با وضعیت انسان است پیدا می
گرفتند ها یک گنجشک میجلو ولی سر نخ دست خودش است سر نخ را دارد، دیدید؟ سابق این بچه

کردند یک قرقره هم دستشان بود این گرفتند این را هوا میبستند و یا یک زنبور مییک نخ به پایش می
رفت آنجا کرد میاشت که نخ دست این است یا آن گنجشک پرواز میرفت ولی خبر ندزنبورِ هی می
گرفت هی او پر خواست خارج بشود او میاش زیاد بود چون او نفهمد یک خورده مینخ هم فاصله

آورد تا نزدیک، تا نزدیک کشید میکشید میایستاد سر جایش، بعد دوباره این قرقره را میزد میمی
طوری است این گرفتاری ی از اوقات قضیه اینجوری است یعنی مسئله اینداشت خیلخودش نگه می

شود ولی سر نخ دست خودش است این خوب است امّا خدا شود این فراز و نشیب پیدا میکه پیدا می
کند درست است شروع فهمد خیال میزند که انسان نمیطور بشود چنان افسار مینیاورد که مسئله آن

 گویند چه؟ استدراجخورد! این را میفهمد دارد از کجا میکردن! اصلًا نمی کند به مسخرهمی
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آوریم آهسته [ میچنین ]/ آنچنانها را یواش همکنیم اینشروع می 1سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيثُ لا يعْلمَُونَ 
کنند، بعد احساس نمی آیند پایین، هیچکنند دارند در هر ثانیه چند متر میپایین، که اصلًا احساس نمی

 شود؟ به واسطهچطور می
  

                                                      
 .1٨2( ٧سوره اعراف ) 1
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کنیم یک جا یک راه را کنیم یک جا راه باز میدنیا مشاغل دنیا برایشان گرفتاری درست می
طور آیند پایین هی دارند همینشوند هی دارند میها میاش گیر این جریانات و اینبندیم همهمی
أبَْصارِهِمْ  سَمْعِهِمْ وَ عَلى قلُوُبهِِمْ وَ عَلى خَتمََ اَللَ عَلى ایی کهرسند به آنجآیند پایین تا اینکه میمی

خندد به زند تمام است دیگر قضیه، اگر پیغمبر بیاید میدیگر خدا مُهر می 1غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
یم که بسیاری از افرادی که با کند در روایت دارپیغمبر، اگر پیغمبر بیاید اگر امام زمان بیاید قبول نمی

آیند ها میزنند اینکنند همین علمایی هستند که در دنیا دارند دم از حضرت میحضرت مخالفت می
 کنند.مخالفت می
گوید که: وَ لَوْلا مُیی الدین در علامات ظهور و اوصاف حضرت عبارتی دارند ایشان می 
یفَ  گویند خب فقهای اهل تسنن کنند و میها تعبیر میکه بعضی 2آءُ بقَِتْلهِلَافْتَی الْفُقَه راجع به امام السَّ

 دادند.هستند دیگر، اگر در دست او شمشیر نبود همین فقها فتوی به قتل می
آید به قتل امام حسین ؟ شریح قاضی فتوا می٣مگر شریح قاضی فتوی به قتل امام حسین نداد 

                                                      
 .٧( آيه 2. سوره بقره )2 1
گويد: ... وَ لَوْلا أنَّ السَّيفَ بِيدِهِ مى ٣٦٦در باب « فتوحات مكّيه» . شيخ عارف كامل محيى الدّين بن عربى در كتاب1 2

مانٍ وَ يضْمِرونَ  بِقَتْلِهِ. وَ لَكِنَّ اللَهَ يظْهِرُهُ بِالسَّيفِ وَ الْكَرَمِ؛ فَيطْمَعونَ وَ يخافونَ. وَ يقْبَلونَ حُكْمَهُ مِن غَيرِ إيلَافْتَى الْفُقَهآءُ
هُمْ يعْتَقِدونَ أنَّ أهْلَ الاجْتِهادِ وَ زَمانَهُ خِلافَهُ وَ يعْتَقِدونَ فيهِ إذا حَكَمَ فيهِمْ بِغَيرِ مَذْهَبِ أئِمَّتِهِمْ أنَّهُ عَلَى ضَلالٍ فى ذلِكَ. لِانَّ

 هادِ.قَدِ انْقَطَعَ وَ ما بَقىَ مُجْتَهِدٌ فى الْعالَمِ؛ وَ أنَّ اللَهَ لا يوجِدُ بَعْدَ أئِمَّتِهِمْ أحَدًا لَهُ دَرَجَةُ الاجْتِ
د ظهور او را با كرم و با بخشش و ايضاً و اگر هرآينه شمشير بر كفَش نبود، فقهاء فتوى به كشتنش ميدادند؛ وليكن خداون

با شمشير و قهر توأم فرموده است؛ فلهذا هم از روى طمع به كرم او، و هم از روى خوف از شمشير او حُكمش را بدون 
كنند، و امّا در دل خلافش را نيت دارند. و چون او بر خلاف مذاهب ائمّه شان آنكه بدان ايمان داشته باشند قبول مى

يدهد، درباره او معتقدند كه او در اين حكم در گمراهى است. به جهت آنكه ايشان اعتقاد دارند كه: هم صاحبان حكم م
تواند بوده باشد، و خداوند پس از ائمّه آنها اجتهاد و هم زمان اجتهاد سپرى شده است، و در عالَم، ديگر مجتهدى نمى

 آورد.كسى را كه داراى مرتبه اجتهاد باشد به وجود نمى
در شرح  2٨1، ص ٦طبع سنگى، مجلس « مجالس المؤمنين» عين اين عبارت را مرحوم شهيد قاضى نور الله شوشترى در

 حال محيى الدّين از وى نقل كرده است.
 ، با تلخيص و تصرّف.٣1٤از روح مجرد، ص 

: شريح مردى بود كوسج كه مو در رو نداشت، و عمر ٨٣٧، ص ٥. ترجمه و شرح نهج البلاغة )فيض الإسلام(، ج 2 ٣
ابن خطّاب او را قاضى كوفه قرار داد، و در آن ديار بقضاء و حكومت شرعيه مشغول بود، امير المؤمنين عليه السَّلام 

ن، زيرا او از جانب عمر منصوبست، و ما با اين شرط با تو بيعت خواست او را عزل نمايد اهل كوفه گفتند: او را عزل مك
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 ، شد! هی آمد پایین هی آمد پایین آمد پایین رفت در دستگاهطور نبود هادهد![ شریح اول این]می
معاویه، در زمان امیرالمؤمنین قبول نکرد، در زمان عمر بود، امیرالمؤمنین خواست او را بردارد 

در دستگاه معاویه هم بود خب نان دولت را دارد  1مردم صدایشان درآمد حضرت فرمود خب باشد!
آمد پایین، پایین آمد تا رسید به کند هِی آمد پایین ها اثر میخورد آقا اینمی خورد نان معاویه را داردمی

ی امام حسین یک تکانی خورد و یک چیز باقی بود و الّا ی امام حسین پیش آمد قضیهیک جا قضیه
ای مانده گفت بسیار خب ولی گفت نه باید بروم فکر کنم یک ذرهگفت میگفت باشد تا ابن زیاد میمی

اش بود ته قضیه مانده بود امّا نیست کارش خیلَّ خراب بود شیطان هم آمد گولش زد و خلاصه مسئله
ای است ی استدراج مسئلهمسئله مِنْ حَيثُ لا يعْلمَُونَ  هی یواش یواش سَنسَْتدَْرِجُهُمْ  تمام شد دیگر، این

افتد این خطر است و الّا اگر انسان وط میفهمد که دارد به هبُ افتد ولی خودش نمیکه انسان به هُبُوط می
اش هم که کنند تکه تکهآید آدمی را که بیهوش میآید به فکر چاره برمیبفهمد خب به فکر چاره برمی

زنی؟ گوید آقا چه شده قضیه؟ چرا چاقو میفهمد ولی آدمی که زنده است تا یک چاقو بزنند میبکنند نمی
کند در حال بیهوشی لذا حضرت د. این در حال بیهوشی سقوط میگیرزنی؟ دردش میچرا داری می

آیی و لطف مَن استحقاق استماع ندارم حالا تو خودت می گویند مِن غَیر  استحقاق  لِاسْتمِاعِک مِنیّمی
 خواهی بکنی مطلب دیگر است.می

 قَصَدْتُ فرماید وَ قَدْ رسد اولاا طلب چیست؟ حضرت میخُب مطالبی در اینجا به نظر می 
هْتُ الَیک بحاجَتیمَن تو را طلب می الَیک بطَِلِبَتی من حاجتم  کنم طَلَب در اینجا چه معنا دارد؟ وتَوَجَّ
فرمایند: مِن غَیِر آورم حضرت مقصودشان از حاجت در اینجا چیست؟ بله؟ و بعد میرا پیش تو می

                                                      
اند تغيير ندهى، و چون مختار ابن ابى عبيده ثقفىّ بمقام حكومت و امارت نموديم كه آنچه ابو بكر و عمر مقرّرنموده

گرديد او را به كوفه  رسيد او را از كوفه بيرون نموده بدهى كه ساكنين آن يهود بودند فرستاد، و چون حجّاج امير كوفه
اى بود امر كرد بقضاء مشغول گردد، او بجهت خوارى كه از مختار ديده بود باز گردانيده با اينكه پير مرد سالخورده

درخواست نمود تا او را از قضاء عفو نمايد، حجّاج پذيرفت، خلاصه هفتاد و پنج سال قاضى بود فقط دو سال آخر عمر 
 صد و بيست سالگى از دنيا رفت.كنار ماند، و در سنّ يك 

از فرهنگ فارسى معين: گويند: شريح به امر عبيدالله بن زياد فتوى داد كه چون حسين بن على )ع( بر خليفه وقت خروج 
 كرده است، دفع او بر مسلمانان واجب است، ولى در كتب معتبر اين خبر نيامده است.

 مصدر؟؟؟ 1
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 استحقاق  
اینکه ...، یعنی مطالب در اینجا زیاد است حالا  ما استحقاق استماع نداریم لِاستماعک مِنیّ 

فعلاا دَر این دو سه نکته به اصطلاح ما تَرَکز پیدا بکنیم راجع به این، امّا خب مطالب خیلَّ زیاد است که 
 خب آیا
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خواست اولیای خدا همان خواست خداست؟ توسّل به اولیای خدا همان توسّل به خداست؟ یا 
حضرت سجّاد در اینجا چرا پیغمبر را در اینجا ذکر نکرده؟ چرا امیرالمؤمنین را  کند؟در اینجا فرق می

لُ کند حضرت میها را ذکر میذکر نکرده؟ چرا حضرت سجّاد در جای دیگر آن فرماید: انّی اتَوَسَّ
امی است و گوید فقط به تو، این چه مقشوم امّا در اینجا میها متوسل میمن به آن بَمُحمّد  و کذا و علَّ  

 چه تفاوتی از این دو مرتبه هست؟
 ها و جلسات بعد.شاءاللَه اگر خداوند توفیق بدهد برای شبخب إن 
 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


